
ݢد. نازک‌نارنجی چاق و چله بوݢ



پایش می‌لرزید. وقتی راه می‌رفت   ، زمین زیر 



ݢنده می‌شد. وقتی با هم‌بازی‌هایش بازی می‌كرد   ، همیشه برݢ



آرواره‌هایش آن‌قدر 
كه از  قوی بود 

دستگاه چمن‌زن هم 
تندتر سبزه‌ها را می‌زد.

حتی وقتی یكی از انگشت‌هایش   ،

یا هر شانزده انگشتش به 
جایی می‌خورد   ، گریه نمی‌كرد.


